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 الذاکرین راثی نایینیهای دوگانه در لسانتقابل
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 چکیده
سی روابط درونی متن می سیپردازد و تقابلساختارگرایی به برر سا ترین های دوگانه یکی از ا

شناختهها بهخلق تقابل. رودشمار میارکان آن به ست عنوان یکی از عملکردهای بنیادین ذهن  شده ا
 نای ج ت یا رشیییته واژگانی مبه« های دوگانهتقابل». سیییازدگر میکه در ادبیات و هنر خود را جلوه

ست که  شتن گونه علاوه برا ضاددا شتراکی نیز باه  دارند، ای از ت سی تقابل. وجه یا وجوه ا های برر
وبی خرویکردی است که از نوع نگاه نویسنده به موبوعات مرتلف به، پنهان و آشکار در هر اثر ادبی

 –این جُستار بر آن است تا با شیوه توصی ی . گرددباع  در  بهتر آن اثر می ییاز سودارد و پرده برمی
طح نایینی در دو سییی اثر راثی« الذاکرینلسیییان»های کتاب بندی تقابلتحلیلی به اسیییترراج و طبقه

سنده س ی کرده در روایت روساخت و ژرف ساخت دست یازد و به بررسی شگردهایی بپردازد که نوی
مند شییود و نشییان داده اسییت که چگونه های دوگانه بهرهکربلا از تقابل قایعو و ()عاطهار ائمهزندگانی 

م اهی  تقابلی به شیییکلی لغزنده و سییییال در کلیّت کتاب به یکدیگر پیوند خورده و همه در خدمت 
 های بنیادینی مانند حق و باطل قرار گرفته اسییت و نیز نقش اسییاسییی صیینایع ادبی و بلاغی درتقابل

 .ها تبیین گردیده استای اد این تقابل
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 مقدمه
 کند تا با اسییت اده از آن به نوعی درهنری در فرایند تکوینی خود از ابزارهایی اسییت اده می -هر اثر ادبی 

این  از. در متن است« واژه»یکی از این ابزارها نوع است اده از . ماندگار باشدذهن مراطبین اثربرش و 
و از سویی  (155:1386، پور)عمران« ترین نقش را در شناخت و ت سیر متن داردشناخت واژه مه »روی 

ست اده از  گاهکنندهخاص در یک اثر ما را به نتایج خیره هایواژهمیزان ا بمیر ناخودآ صوص   ،ای درخ
صیت فردی سنده، اجتماعی و فرهنگی، شر سی و اجتماعی زمان نوی سیا باع   ،محیط زندگی و او

گاه می (37:1379، کدکنی)ش یعیسبک و یا به ت بیری عدول از نُرم   .سازدنویسنده آن اثر آ

ررسییی و بنابراین ب، کنندرابطه برقرار می هاآنمیان  هایبسیییاری از نویسییندگان با ای اد تقابل بین واژه
شییناسییی و م نی، پسییاسییاختارگرایی، های دوگانه از م اهی  بنیادین در نقد سییاختارگراییتحلیل تقابل

یابد کهشناو و نظریهانسان« کلود لوی استروو». شناسی استاسطوره  پرداز فرانسوی س ی کرد در
شر در طی فرایند تکامل شان م نا و م هوم ، نیاکان بدوی ب شیدندچگونه به جهان اطراف ظر او از ن. بر
های دوگانه زیربنای فرهنگ را هاسیییت و تقابلخلق تقابل، یکی از عملکردهای بنیادین ذهن آدمی

او م تقد است ساختار ت کر بدوی بر تقابل استوار است و نیکان ما با فراگرفتن اَشکال اولیه . سازدمی
صورت گرفبناین طبقه. بندی جهان خود را آغاز کردندزبان؛ گویی طبقه سیار ابتدایی  شکلی ب ت دی به 

ست و همواره مبتنی ضور و غیاب بوده ا شنایی / تاریکی: بر ح ست، رو ، ینبالا / پای، ساز / طبی ید
به باور اسییتروو مردان و زنانی که پیش از تاریخ زندگانی ... . مقدو / نامقدو و، پوشیییده / برهنه

: 1384 ،س)برتندادند سییامان می( -ه مثبت / من ی )+ / هایشییان را حول تقابل دوگانت ربه، کردندمی
77). 

 Binary)های دوگانه یا تقابل( Binary)اسییاسییاظ ت کر انسییانی بر منطق دوگانه ، از نظر سییاختارگرایان

Oppostions ) ها سییاخته شییده اسییت و متون نیز از این تقابل. (200:1386، )شببمیسببابنا شییده اسییت
از نظر . دانندسییاخت یا سییاختار پنهان متن میها را برشییی از ژرفزوج دالگرا؛ پردازان سییاختنظریه

س» سورفردینان دو شانهزبان« و سویشناو و ن سیشناو  شانه، ی ه ب، ایم نای هر واژه در یک نظام ن
ست که با دیگر واژگان دارد شود و گاهی فقط یک طرف از تقابل در متن ذکر می. روابط تقابلی منوط ا

ست یافتها میقابلبا تحلیل ت سویه پنهان آن تقابل د ساخته م موعه». توان به  های ابلای از تقمتون 
ند های متن پنهان شده باشمثلاظ ممکن است در است اره. دوگانه هستند و اغلب سربسته و ناپیدا هستند

یادی فقط یک جزء تقابل دقیقاظ ذکر می توانی  از وجود به این جزء ما می توجه باشیییود و و در موارد ز
گاه شوی  تر از تضاد م هومی عام، اما باید دانست که تقابل ؛(149:1384، )برتنس «.یک جزء غایب ه  آ

ست و  شتن یا »ا ضادتنها ت اوت دا شته برای  بودن مت ست کافی بودن متقابلدر یک ج ت واژه یا ر ، نی



  80-65  □67 حسینعلی پورمدنی، امیرحسین همتی، سید محمد راستگو   الذاکرینلسان در گانهدو هایتقابل

 

صه زمانه بلکه باید  شنددارای مرت سان نیز با شتر  و یک صناعتی« های م  بار اولین و ؛(118:1377، )
های دوگانه اسییت اده کرد و سییپس از اصییطلام تقابل، روسییی شییناسیییواج« نیکلای تروبتسییکوی»
سور» سو شریح آن پرداخت « فردینان دو  سوربه ت سو شناخت واژگان با تحلیل  بر علاوه. (29:1382، )

شناختی بینی و نگرش نویسنده و در سطح بالاتر به تحلیل جام هتوان به جهانها در متن نیز میمتقابل
و  های پنهانهر متن بر پایه تقابل، شییناسییان سییاختارگرابه باور زبان. شییناختی دسییت یافتو انسییان

سترراج نوع نگرش و شف و ا ست که با ک شده ا شکاری بنا  سنده می آ ی توان به ایدئولوژچیدمان نوی
هی  نظام  ،آیدکار میهای دوگانه در تحلیل ایدئولوژی یک متن نیز بهپس تقابل. پنهان هر متن پی برد

ای که از نظر ایدئولوژی خنثی باشیید وجود ندارد و از آن ا که عملکرد ایدئولوژی در فرایندهای نشییانه
شیده می ش، مانددلالتی پو ست انهتحلیل ن شامل تحلیل ایدئولوژیک یک متن ه  ه شه  شناختی همی

 .(133:1393، )سجودی

صلی اجتناب، های دوگانهباور به تقابل ست و به ت بیر ا شری ا ساختار ت کر ب «  زیملجورج»ناپذیر در 
شتر  آدمیان در همه زمینه صیت م صو ست و باید آن را گونهتقابل؛ خ شکل اجتماعی بنیادین به ها ای 

، هااعتقاد به این دوگانگی. (23: 1384، )کوزرسیییاز نیل آدمی به اهدافش اسیییت حسیییاب آورد که زمینه
جای گذاشییته و از این جهت اسییت که ت کر و سییوگیری فرهنگ مردم ایران به، ی بر ذهنیتتأثیرات ژرف

 های دوگانه شکلهای شاهنامه فردوسی و متون حماسی بر پایه همین تقابلحتی منطق درونی داستان
ست و تقابل ستا؛ بهمایه اهورایی و اهریمنی در روایتهای دو بنگرفته ا سی او ی رانهای اینام های حما

 .(99: 1397، )سرکاراتیهای ایرانی و تورانی یاد شده است نام و انیرانی و در شاهنامه؛ به

ی با رویکرد بررسیی« نائینی راثی»اثر ، «الذاکرینلسییان»بر این اسییاو پژوهش حابییر به خوانش متن 
ده و فراوانی کر دهد که مؤلف از عناصییر تقابل اسییت ادهبررسییی این کتاب نشییان می، پردازدها میتقابل

 .تاس زدهدستبه آفرینش م اهی  و موبوعات مرتلف و نوآوری زبانی و م نایی ، ازطریق این عناصر

 پیشینه تحقیق
ست که این نظریه، های دوگانه در نقد متونبا عنایت به نقش تقابل سن، بدیهی ا دگان توجه ناقدان و نوی
سیاری را جلب نماید ساو آن  تا بر ب شکل و پژوهش ر ادبی بپردازندآثا نقد بها سیاری بر این پایه  های ب

های دوگانه ثبت کرده سییند علمی با کلیدواژه تقابل 51تاکنون ت داد  در سییایت عل  نت. گرفته اسییت
افزوده شده و پس از آن پژوهش و  هاآنبه ت داد ارائه  1394تا سال  1384است که طبق نمودار از سال 

ستبه افول نهاارائه آن رو ست اده نیز در کلیدواژه. ده ا  .در رتبه اول قرار دارد« ساختارگرایی»های ه  ا
بررسییی مشییرب عرفانی عطار با »: شییوددر این مقال برای نمونه به ت دادی از این جُسییتارها اشییاره می

ست تقابل شمس تقابل»، نوشته طاهره خوشحال« های دوگانهکارب « دوگانه مرگ و زندگی در غزلیات 
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 یدسنوشته زهرا جمشیدی و « الاسرار نظامیهای دوگانه در مرزنبررسی تقابل»، قل  زهره رحمتیبه 
 شییری ینوشییته غلامحسییین « های دوگانه در رمان روی ماه خدا را ببووبررسییی تقابل»، آرتا محمد
از محمدامیر « های دوگانه در سیییاختار حدیقه سیییناییبررسیییی تقابل»، اصیییل میریو کلثوم  ولدانی
 .لونوشته علیربا نبی« های حافظهای دوگانه در غزلبررسی تقابل»میلان و  نیا و علی دلائیعبیدی

الذاکرین بررسیییی سیییبکی لسیییان»مقاله با عناوین  2تاکنون « نائینیراثی»درخصیییوص بررسیییی آثار 
( 1394، رشب)تاج« وقایع کربلا در یوسییی یه حاج میرزا هادی نائینی»و ( 1390، )همتی« نائینیراثی

ست و این می شده ا شر  شار آثار  تواند بهچاپ و منت شداو  مایهگراندلیل عدم چاپ و انت جه باید تو. با
ه نپرداخته های دوگاننائینی از دیدگاه ساختارگرایی تقابلکدام از دو مقاله فوق به آثار راثیداشت که هی 

 .است

 تحقیقسؤالات 
د و های پربسیییامخواهی  بدانی  که تقابلهای دوگانه؛ میاز تقابل «الذاکرینلسیییان»به دلیل اسیییت اده 

ها برای تأثیر بر خواننده بهره برده اسیییت؟ او نائینی تا چه اندازه از تقابلاصیییلی در این اثر کدامند؟ راثی
ها برای رسییاندن پیام و احسییاو خود اسییت اده کرده اسییت؟ و جایگاه هرکدام از انواع چگونه از تقابل

 ای قرار دارد؟در چه رتبه« الذاکرینلسان»های یع ادبی در تقابلصنا

 روش تحقیق
صی ی  ست و واحد تحلیل –روش این پژوهش تو سره خطی کتاب ، تحلیلی ا سان»ن اثر ، «الذاکرینل

ساخت ما ابتدا در دو سطح روساخت و ژرف. است« هادی»مترلص به ، «میرزا محمدهادی نائینی»
مورد ، سازیالذاکرین را در تقابلسپس نقش صنایع ادبی و بلاغی لسان. پردازی میها به بررسی تقابل

ه الذاکرین را ارائبسییامد صیینایع ادبی در سییاختار تقابلی متن لسییان، دهی  و در پایانبررسییی قرار می
 .نمایی می

 الذاکرینلسان
. ردگیقرار می« بار و مقتلاخ»های الذاکرین کتابی اسییت که ازنظر موبییوع و محتوا جزو کتابلسییان

)وفات پس از « نائینیراثی»و م روف به « هادی»نائینی مترلص به  محمدهادی میرزااین اثر را حاج 
شانی خوانحاج محمدقاس  روبه»با کمک ( ق. هیییی 1243 ه شاه قاجار به رشتعلینام فتح و به« کا

 .تحریر درآورده است

بوع تاریخ سوگواری ائمه این کتاب در دو جلد با مو ست ()عاطهار زندگانی و  جلد اول . نگارش یافته ا
ه مقدم. پنج باب و یک خاتمه نگاشییته شییده اسییت، در یک مقدمه، که مبنای پژوهش این مقاله اسییت
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سّ ع دارد سبت. کتاب نثری م ش ار و ابیات فراوان به آرایه، متن کتاب نیز به منا های ادبی و بلاغی و ا
، های خطی احمد منزویدر فهرست نسره. آراسته شده است، مؤلف است هسرود هاآنکه بسیاری از 

سره موجود از این کتاب  10از  سره هاآنشده که درمیان  برده نامن خط مؤلف نیز وجود دارد که ای بهن
 (1390، )منزوی. شوددر مس د گوهرشاد نگهداری می

 

 الذاکرینها در لسانبررسی تقابل
به بیرونی و  با جنبه م هومی و محتوایی ، اثر( روسیییاخت) ظاهریسیییاختار یک متن؛ از ت امل جن

« روابط سییاختاری»هماهنگی و ت املِ همه اجزای بیرونی و درونی . گرددآن ای اد می( سییاخت)ژرف
ر را د هاآنابتدا ، الذاکرینهای کتاب لسانما در گام نرستِ بررسی تقابل. (10:1382، امامی). سازدرا می

 :کنی ساخت مرور میدو سطح روساخت و ژرف

 سطح روساخت -1
همچون ش اعت و ، های نیکقهرمان که دارای خصلت، هاها و روایتدر سطح روساختِ بیشتر قصه

، )میرصببادقی. گیردکه شییرصیییتی شییرور و تاریک دارد قرار می بییدقهرمان برابر در، نیکوکاری اسییت
کربلا  هزندگانی خاندان رسالت و شرم واق  الذاکرین که روایتبه موبوع کتاب لسان توجه با (60:1371

و سدر یک. آفرینی دو نیروی متقابل در آن امری بدیهی استحضور و نقش، و حوادث پس از آن است
ر د حق هسییتند و هعنوان قهرمان واق ی قرار دارند که نمایندو یاران و خاندان ایشییان به ()عحسییین امام

نائینی تضاد راثی. کنندآرایی میقهرمان و نمادی از نیروهای باطل صفعنوان بددیگر سو سپاه یزید به
 :کندگونه توصیف میو تقابل دو گروه را این

شییاه  اتبر سر شط فر را میراب سازد شمر/  (509). دیدند امام برحقآن  برابر دررا  ک ر مطلقآن 
علی هدییید را کند خندان ز قتل شاه دین آل مروان/ را کشته تیک ج ا عطشان کند دین دم بییهرا دم آل 

به حرمت ، ما بندگانی ، اپادشییاه ،(499)را  ایمان مطلقکنید دعوت می ک ر سییویبه ،(518)گریان کند
ه وم آورده بودند ، یقیناهل که در بردن  باخته دینآن گروه (/ 3) یافتگانراهگمراهانی  به حق ، آزادگان

مهین فرزند شییاه پیکر پا   ،(585)رسییاند  اصییحاب عقلرا به  ارباب جهلاز بند ارادتشییان  ،(526)
 (518)برپا شد  بدترین اولاد زنالوای ک ر و ن اق و شر  و شقاقِ ، به خا  افتاد لولا 

 :بسیار بهره برده است« تلمیح»نائینی برای ترسی  تقابل دو قطب حق و باطل از صن ت راثی
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مسییلمان ، رفت  یکافر /آمدم سییلیمان من رفت  دیو، (499) سییلیمانی دیویک ا روی نیاز آرد سییوی  -
 ،(132)گرفت  سیییلیمان دینخات  از تو  دیوی که /، یا رب شیییود به پن ه شییییر خدا اسییییر(108)آمدم 

اد از آن زمان فری، (668) خات  سائلدر رکوع از سر اکرام به  حشمی هست که داد شاه سلیمانشوهرت 
سف گرگان کوفهکه دریدند از ج ا  شام، (144)او را برابرش  یو صر ولایت، گرگان کوفه و  سف م را با  یو

 (538)دور از پدر کشتند ، برادران

و  های دنیاپرسییتروباه که نماد انسییان. بردکار میوی همچنین تمثیل روباه در برابر شیییر را بسیییار به
 (1392: 185، کوپر)«رساندهای شیطان را میگری است و نیرنگنماد حیله»ت لقات ن سانی و  وابسته به

شیرزاده قرار می در برابر سدالله امام علی شیر و  سلامعلیهگیرد که ه  تلمیحی به لقب ا ه  به  دارد و ال
 :ویژگی ش اعت شیر نظر دارد

 شیییر خدااز  صیی تانروباهآن ، (509) بیییغ جسییتند از رزم  روباهچو  /مهر تابانچو ظلمت رمیدند از 
گن شک آیین به مِرلب باز شود  /اسیر پن ه شیربه  ص تروباه، (508)رمیدند و متوجه فرار گردیدند 

(419) 

 :دهده  قرار می الذاکرین هدف و سران ام دو گروه را کاملاظ در جهت مقابلمؤلف لسان

بربت حرمله ستاده به  جم ی را به  ،(445)شتافت  علییناعلیل ین به  چهارده ن ر را به در  نیران فر
رسییتگار ، (445)شیید  بهشییت جاودانیانداخت و به بییربت عبدالله ابن عقبه غنوی به  خا  هلا 

 یا مصییط ی ببین تو که امّت، (325)خریدند  سییرط خالقرا به  ربییای مرلوقشییوند گروهی که نمی
 (326) ملک ریرا به تمنّای  بستان خلد ختندفرو

 ساختسطح ژرف -2
ه اند کای گزینش و چیدمان شییدهگونهسییاخت نیز م اهی  متقابل بهالذاکرین در سییطح ژرفدر لسییان

 .باشدها و مناسبات درونی وقایع کربلا و دو قطب متشکّله آن م رّف ویژگی

 آب / آتش
ست؛ ، آب ست بلکه یک نماد ا شیدنی مادی نی ست؛ اما »تنها یک واژه م ادل نو شانه خداوند ا آب ن

به. یابدهرکسیییی راز او را درنمی صیییورت آب حیات در مؤمنان مت لی خداوند فیض و لطف خود را 
های پربسامدترین تقابل. پرستانِ گمراه استنماد دوزخ درون ن س، و آتش (114:1382، )شیمل«.ساخت

ست، وگانه در این اثرد شنگی خاندان و . تقابل میان آب و آتش ا سامد بالای این دو تقابل؛ عطش و ت ب
 :کشدها را سوزاند به تصویر میزند و آتشی که خیمهرا فریاد می ()عیاران امام 
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خل نمود ، (223)افکندی  آبدر دل  آتش حرب  آتش، آب هدر میان دجل، (243)ش آببه  آتشقَدَر دا
افشان من آتشکه به تیک  یآب ،(512). پرست بگیرآتشرا از دست این جماعت  آب، (512). افروخته شد

، (244)به جگر آتشمرا زدند  آباز  ،(625). به خیمه حرمش زدند آتش، خواسییت آب، (453)اسییت 
، (397)دادشربتی به او می بارآتششمشیرِ  جویباراز زلال ، (114)ور آن تیرِ ست  شد ش له آبی از آتش

ای دریک/ ، شد دور آبآبروی روزگار از ، (483)گماشت  آتشداشت و خلیل را  آبعشقت کلی  را در 
شیید / ای که بر آن دشییتِ کین چکیدقطره آبزان  ،(324)سییان زد شیی له اندر روزگارکین بین چه آتش

هرکه را یابد ز اصییحاب دغا / جا دهد آتششییمشیییرم به  آب ،(460)سییوخت از آن خرمن امید ، آتشییی
 (428)او زدی   آتش خوفبه  جرئتآب ما قلب او را قوی کردی  و  ،(448)

 شهوت، جنون، جهل، عقل / عشق
ست شقانه ا صوف عا شق از مباح  مه  در عرفان و ت شق. دیدگاه تقابلی عقل و ع ستی و از خود ، ع م

. سیییبب حضیییور یکی غیبت دیگری اسیییت همین به، خودی اسیییت و عقل هشییییاری و باخودیبی
 :الذاکرین م تقد استمؤلف لسان. (181:1380، پورنامداریان)

 :عقلِ جزئی و محدود از در  عوال  والای م نوی عاجز است -

را در کارشییان  عقلرا دارای ملک جان کنند/  عشییق(، 15). اسییت عشییقاول ط ل اب دخوان  عقل
 ،(368)حیران کنند

حیران و ناتوان اسییت و این حیرانی بر ت قل  هابازیعشییقعقل اسییتدلالی از در  چرایی و عظمت  -
 .بسی برتری دارد

ز ا عاقلان/ عاقلانکار  عشقنیست کار ، )همان( داند شرم این اسرار را عشقسرّ کار را/  عقلدرنیابد 
 (490)غافلان  عاشقکار 

کند و جهاد نبرد می حک به رود در مصییاف کارزار آن ا که با سییلام عقل پیش می ()عامام حسییین -
 :گرددآید کشته م شوق میپای عشق به میان می کهآنگاه

و پن اه ن ر از مشرکان را به در  نیران فرستاد و گاهی به  صدنههزار و ، متوجه جهاد آمده عقلگاهی به 
شقحک   شهادت داده ع شد صدنهو  هدف هزار، تن به  سنان  شیر و  شم . و پن اه ناو  تیر و کمان و 

(490). 
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مراه امییام ه بود  قی   عقییل و عشییی
قل حکمش دفع دشیییمن بود از او  ع
تاب هان ز هی ا رو م قل گ تش   ع
ندر نبرد قل و عشیییق شیییاه دین ا  ع
ظاهر در شیییری ت داشیییتش به   آن 
 عاقبت شییید عشیییق او بر عقل چیر
یار یدار  یدت د با  عشیییق گ ت ار 

به عشیییقفرمان شیییاه دین مد   پذیر آ
 

 تییمییام کییارفییرمییاییییهییر یییکییی در  
 عشیییق فرمییانش کییه تر  سیییر بگو
 عشییق گ تش در شییهادت کن شییتاب

 آن شییییاه فرد، ریهر یکی را لشیییک
قت خواسیییتش باطن در حقی به   این 

فرمییان لش آمیید عشیییق را  ق یرع  پییذ
 بییاییید او را سییییر نییثییارتیین فییدا مییی

ید افزون از دمشیییق    (491)کربلا را د
 

 :جهل و جنون نیز قرار دارد در برابرعقل همچنین  -

عزایش سینه فرزانه و دیوانه سوخت/ در ، (585)رساند  عقلرا به اصحاب  جهلاز بند ارادتشان ارباب 
 (6)گریست  م نونو  عاقلهر  هاز برایش دید

 بندگی / آزادگی
سان - سنده کتاب ل ار دو با تکر( به م نای نام او)آزاده توجه باویژه در ذکر ماجرای حرّ به، الذاکریننوی

 :تصویرهای ادبی بسیاری را نمایش داده است، هاآنواژه تقابلی آزاده و بنده و مشتقات 

سول بن یا ست بنده حر، اللهر (، 362)... شاه مظلومان بندگیبه عزم  حرچون ، (361)کن  آزادش، تو ا
 (361)شدم  آزادکردم و  بندگیشکر لِلّه که ز غ  شاد شدم/ 

بریر نیز با متقابل - سیاه  شهادت غلام  بر آزادگی ، های غلام و بنده و خواجه و آزادههمچنین در ذکر 
 :کندو رستگاری حقیقی تأکید می

ست که در  سزا ، (408)اش آرند بندگیسر در خط  آزادگانیابند و  آزادیاش بندگیخداوندی را بندگی 
 (410)وی بود  بندگیار سر در خط ودوران را قل  خواجگانغلامی که 

 :کندگونه عمل میدر ذکر شهادت غلام تر  نیز همین -

 (424)هزار آزاد خواجهبگو  غلاممگو ، ز خاصان بود ایآزادهکه  غلاممگو 

 :و موارد مت دد دیگری چون -
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گاه آمدم ، بودم گمره رفته/ شاه آمدم، کردی روان امبنده به نوعی کمر  آزادگانشانزهی همّت که (، 108)آ
رخیل به نوعی از قید ت لقات رستند که به س بندگانشو  بستند که از قید ت لقات دو جهان رستند بندگی

ستند  آزادگان ستایش بی، (25)پیو ست، قیاوسپاو و  سزا پذیرش فرمان بندگانکه  مر خداوندی را 
 (422)شده  کائنات خواجهاو  گیبندمحمد عربی از ، بندگان، اشآزادهو خواجگان  آزادگانند

 دنیا / آخرت، بهشت / دوزخ
به مصیییاف ه  رفتند؛  ناندر کربلا دو جنام بهشیییتیان و دوزخیان   در برابرآخرت را خواسیییتند  که آ

 :دنیاپرستان قرار گرفتند

و  جنت، (438). گشای  عروو آخرتنمای  و دیده به رخسار  دنیا هع وزاز  نظرقطعوقت آن است که 
(، 360)راسییت گوی  قُرب و بُ د نور چشیی  مصییط ی اسییت دانی ک اسییت/ گ ت میکه او می ناری

 ساحل ن اتدنیا به  مهالک هورطاز (، 592) .گدازد نیراننوازد و دشمنانش را در  جناندوستانش را در 
می دوزخمرا به (، 384)کشید  روبه جنانبه  زندان جهانمؤمنی که رخت از  دلخوش(، 415). کشید

 (108)دادی؟می بهشتفرستادی و نوید 

 کفر / ایمان
 مطلقآن ک ر ، (162) ک رعیان گردید ، را ایمانگ ت (، 499)مطلق را  ایمانکنید دعوت می ک رسوی  به

 (108). آمدم مسلمانرفت   کافر، (509). دیدند برحقرا در برابر آن امام 

 نور / ظلمت
بلپاره قا یا ج تای از ت نه  ثابتی در محور همواره در ذهن انسیییان، متضیییادها های دوگا گاه  جای ها 

توان برشیییمرد که خواننده یاد گرفته نور را بر اند؛ ازجمله تقابل نور/ظلمت را میگذاری داشیییتهارزش
در آیین زرتشت و دیگر ادیان آسمانی؛ تاریکی جایگاه اهریمن و  (136:1386، )برسلر. ظلمت برتری دهد

گ، در آغاز آفرینش هرمزد فراز پایه»: و نور جایگاه اورمزد و نیکی است زشتی و تباهی بوده اهی با همه آ
من اهری. که گاه و جای هرمزد است که روشنی بیکران خوانند بوددر روشنی می کرانهبیزمانی ، و بهی

ی بیکران تاریکپایه بود که آن تاریکی جای او است که آن را ژرف، دانشی و زدارکامگیبه پس، در تاریکی
نور به م ارف و حقایق و تاریکی به جهل ، در برخی از ت اسییییر قرآن (33:1395، )فرن غ دادگی «.خوانند

ور الظّلُماتِ إِلی  الّذین آمنوا یررجُه  مِنالله ولی : در تنزیل آمد و گ ت»: شودتأویل می  (257)بقره / النُّ
لُمَاتِ إِلَی النّورِ  و... ی نی از تاریکی جهل به نور م ارف از ظلمات جهل  (16)مائده / . یُرْرِجُهُْ  مِنَ الظُّ

 .(184:1380، )سهروردی« به نور م ارف و حقایق
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سان سیاهیدر ل بلالت را در برابر، ک ر، تاریکی، الذاکرین نیز تقابل نور و ظلمت؛   ظل  و جهلِ گروه 
 :کشدنور و روشنایی هدایت به تصویر می

 ظییاهییر نییار کیی ییراز بییَ یید تییو 
هی ز  نور لمییترا گییا هور ظ ظ  در 

ستروز را می  شد پدیدشب می، خوا
 

  (366)پییدیییدار نییور حییقاز قییرب تییو  
متگاه  یان سیییازد ز  ظل  ( 505)نوررا ع

  (162)رسییید می ظلمت، جسییترا می نور
 

مت روی او نورز  تابچون ، (320)گریزان ظل به آن  آف تانتیرهرو  هاد  بر و  نورکای قرب تو (، 400)ن
 (509) تابانرمیدند از مهر  ظلمتچو (، 366)نارات دوری

 سازیاستفاده از صنایع ادبی و بلاغی در تقابل
مراعات نظیر و تلمیح؛ ، جناو، سییی ع، ایهام، (آراییحروفی )واجبردن صییینایع ادبی چون ه  کار به

کشد با الذاکرین نیز بنا به موق یتی که به وصف میلساننویسنده . شودها را سبب میبسیاری از تقابل
 :سازی کرده استاست اده از این صنایع تقابل

 :سجع
ان تأثیر کلام دوچند، ها از جهت آوایی و صوتی نیز هماهنگی و همروانی داشته باشندکه تقابلهنگامی

الذاکرین به ائینی نیز در لسیییانراثی ن. یابدها در آرایه سییی ع نمود مییکی از این همروانی. شیییودمی
دید  زمینی(، 524)دارد فررها  افلا  بر خا آنکه از او : کلام خود را مسییّ ع کرده اسییت، مناسییبت

 اروامگلزاری طایران ، چریدهمرغزاری غزالان دشییت جنان در آن ، افلا دید غیرت  خاکیو  هولنا 
وهب ، (261)نمود  ت زیتآغاز  گریانگشییود و  تهنیتزبان  خندان، (323) پریدهانبیا و اولیا به هوایش 
، ودب مأیووکه از جهان اما با این ؛گسستو رشته علایق این جهان فانی را  بستکمر بندگی را محک  

 تمحبّ به پایان  محنت بیابانقربش از  فراتآن که تشنگان ، (372)بود  نوعروو زن کاردلش در اندیشه 
سیدند ستراحت سرمنزلبر  راحتو رخت  ر شیدند  ا سالکان حق را نمی، (1)ک ستند که  ، سلامتدان
 .(9)اسرار دلو مأمن دانایان  آب و گلمسکن بینایان ، (299) سلامت، ملامتاست و  ملامت

 :جناس
 جناو خط یا تصحیف: (107). شد پارسایی، بود نارسایی

 جناو خط یا تصحیف: (108)آمدم  جاهبا  چاهمن برون از  چاهام در ق ر خواستی اندازی
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در « دار»جناو تام بین دو واژه : (1)نبود رسییتگار، اسییت دارمانده در  دارهر که با ما نیست در این گیر و 
 .م نای منزل و چوب اعدامدو 

 :ایهام
م نای دور یک واژه در متن با یکی از واژگان تضیاد ، های ایهام اسیت که در آنایهام تضیاد یکی از گونه

 :سازی کرده و بر زیبایی نثر خود افزوده استائینی با کمک صن ت ایهام نیز تقابلنراثی. دارد

ست آزادش کن  هحُرّ بند سنده به م نای حُرّ)آزاده: (361)تو ا شته و با ه ( نوی جواری حُرّ و بنده نظر دا
 ارزش ادبی بیشتری به جمله برشیده است.، عنوان یک زوج متقابلبه

س  خاص حنظله تداعی: (415)کلامشیرین هحنظل ست در این عبارت ا سیار تلخ ا ست که ب گر حنظل ا
 .شیرین نوعی ایهام تضاد و پارادوکس ای اد کرده است هجواری واژو با ه 

اما داشتن آب نیز از ظاهر واژه ، آبدیده بودن فولاد است م نی بهآبدار بودن : (501)آبدارافشانی تیک آتش
 .فشانی ایهام تضاد و پارادوکس ای اد کرده استاشود و با آتشاستنباط می

 مراعات نظیر
 :شودآیی عناصر ارب ه دیده میاین صن ت بیشتر در باه 

وزان و از بییرب  باداز  (،452). فنا ده  باددار بر آبافشییانی تیک آتششییرمان را از هسییتی این بی خا 
 .(120). افکند خا افشان بر آتششمشیر 

نده  وحش و طیور و  ید نال  انس و جن 
 خوشیییا دمی که به خا  زمین ذلیل افت 

 آب از عطش هلا  شیییوم هکنییار دجلیی
 

  (540)گریسیییت  خا با  بادو  آبو  آتشه   
  نییثییاری مییرییدوم جییبییرئیییییل افییتییز جییان

ت  ف لیییل ا خ چون  مرود  ن تش    (388)میییان آ
 

 آراییواج
 :آرایی استاست اده کرده واجالذاکرین نیز از آن که نویسنده لسان نوازیکی از صنایع گوش

، (417)رسید  گوششآمد آواز قد قتل الحسین به  هوشتا وقتی که به  خاموش بودو  مدهوشهمچنین 
سیرت  جن صورتبه نمای  و  ع وزه دنیاقطع نظر از ، (502)برهمن ظاهری باطن خلیلی/  جبرئیلیبه 

 .(438)گشای  عروو آخرتدیده به رخسار 
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 «جادوی م اورت»از عنوان ، آغازی دارندآرایی از نوع ه ها که واجتبیین این متقابلدکتر شییی ی ی در 
جادوی م اورت عناصییری دور از ه  را در طیف مغناطیسییی خاص »: گویدوی می. کنداسییت اده می
برشییید و ما در پرتو جادوی م اورت از رهگذر تشیییابه را عینیت یا اتحاد می هاآنآورد و خود گرد می

صوتی صور صر یا وحدت  سبت به جنب هاآنی آن عنا ل غاف، که چقدر از یکدیگر دورند هاآنم نوی  هن
به ه  احسیییاو می، که در صیییورترا چنان هاآنشیییوی  و می شببب یعی ) «.کنی در م نی ه  نزدیک 

 (41: 1391کدکنی،

 تلمیح
 فراوانی بهن الذاکریهای تاریری برای تصویرگری وقایع کربلا در کتاب لسانبه وقایع و شرصیت اشاره

 شود؟وجود دارد و مگر نه این است که تاریخ همواره تکرار می

مرود پی آزار  صییی ییت ن لیییلدر   خ
قل و عشیییق  تان ع  عَذراسیییتیداسییی

 

  (414) دارند سیییلیماننان قصییید اهرماین  
  (17) و داراسیییتی اسیییکنییدر هقصیییی

 

 (617) خلیلی به ایوان نمرودبود 

 :گویدیابد میدر ماجرای نصرانی هنگامی که جوان نصرانی هدایت می -

 .(108)آمدم  سلیمانرفت   دیو

 (472)است  گرگانتو در خطر  یوسف، ای پدر: گویدمی اکبرعلیاز زبان حضرت  -

 :و نیز از زبان حضرت زینب -

 (487)خود را کند رها یوسف، گرگاز چنگ   که در دشت کربلاشیر خدا ک است 

کند و واق ه کربلا را با داسیییتان پیامبران مقایسیییه می، نویسییینده در بسییییاری از این تلمیحات تاریری
 :گویدوی از زبان مادر وهب می. دهدقهرمانان کربلا را بر تمام تاریخ برتری می

 (374) قربانیو حق را نشود  زندهم پسر  ننشین  که مگر برگردد هاجرمن چو 

 هاجواری تقابلهم
صر متقابل در یک بافت قرار گیرند ست هرگاه عنا سطو م تقد ا یرا ب، ار ه رونق یکدیگر را در پی دارند ز

تاب ک هشناسانزیبایی هیکی از عناصر بلاغی که بر جنب (39:1395، )پورنامداریان. شوندظهور ه  من ر می
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های قشهای مرتلف با ننشینی دو رکن متقابل است که به صورته ، تأثیر بسیاری داردالذاکرین لسان
 .ابدیهای دستوری نمود میمسندالیه و دیگر نقش، مسند، دستوری یکسان و مت اوت همچون م طوف

 :خوری جوار برمیهای ه های بسیاری از تقابلدر این کتاب به نمونه

روان  کج راستیدید که (، 544)نشد  ستونبی بلندستون هاین خیمنشد/ در حیرت  که چرخ چرا واژگون 
ست از امام مبین برنمی سوی (381)دارند دین د ، گرگان کوفه (499) سلیمانی دیوی، ک ا روی نیاز آرد 

شتند صر ولایت را ک سف م شام یو ست خا با  بادو  آبو  آتشه  (، 538). و  ضر را (، 540). گری خ
شد آتش، آب هدر میان دجل(، 222) نور ظلماتبنمود در  سف گرگ، از چنگ (510). حرب افروخته   یو

 (621). هاستدلان او قرین بیداریبیدار خواب(، 487)خود را کند رها 

 :هاتبدیل و دگردیسی متقابل، تشبیه
سانای از متقابلپاره شبیه میها در ل سی  وشوند و یا به متقابل خود تبدیل الذاکرین به یکدیگر ت دگردی
 :یابندمی

 چون، کندروانه کارزار می ()عجوانی نصرانی را به جهت قتل حضرت امام حسین، که عمر س دهنگامی
 :یابدشود در اثر جذبه نگاه حضرت تحول میآن جوان نصرانی با امام مواجه می

گییاهییش کییرد  از نییگییاهییی زره آ
 شیییید دانییاییییو  نییادانیییبییود 

 شیییید بییاوفییاییییبییود  وفییابییی
 گییردییید بییاخییبییربییود  خییبییربییی

 

گیییه از رفیییتییین آن راهیییش کیییرد   آ
من هر یی، بود ا یحییا  ( 106)شیییید  مسییی
 شیییید آشیییینییایییی بیییییگییانییهبییود 

  (107)شیییید  پییارسییییاییییبییود  نییارسییییا
 

 :کندو آن جوان مسیحی بالأخره خود اقرار می

 آمییدم سییییلیییییمییان میین، رفییتیی  دیییو
 آمییدم شییییاه، کییردی روان امبیینییده

 

 آمییدم مسییییلییمییانرفییتیی   یکییافییر 
گییاه، گییمییرهرفییتییه بییودم    (108)آمییدم  آ

 

شیید  گلچون  خار، (422)فرمود  طلاورا  مس قلبچو کیمیا  /کرد مومشچو تافت  آهنچو آفتاب به 
اسییت که در دهر  گلاگر ، (397)ش کرد جوانی دگر پیرکرم نمود به ، (344)خوار  خارمثال  گلعزیز و 

م بیداربودم  خ ته(، 530). سیییکون گردیدبیزمین باسیییکون ، قرار برقرارفلک بی، (383)گردد می خار
 (425)م کرد هشیار، بودم مست، کرد

 :ها را شاهد هستی ها و جایگاهها گاه جاب ایی ظاهریِ ارزشدر این تبدیل
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غان که چون دیر م ید مسییی د را   د
بد آتش ته مسییی د م   پرسیییتگشییی

بود ک ییار  کن  من مسیییی مؤ  جییای 
 بییود نییمییرودی بییه ایییوان خییلیییییل

 

 زادگییانبییرهییمیینگشیییییتییه مییأوای  
ک ر مسییییت نش از شیییراب  کنییا  سییییا

ار بییود هسییییبییحیی  آن کییافییران زنییّ
یل به کوی جبرئ جا  طان    (617)کرده شیییی

 

 (نما )پارادوکسمتناقض
 «ناسیییازی هنری»، «نمامتناقض»، «بیان نقیضیییی»، «تناقض»که با عناوینی همچون « پارادوکس»
 ،است که دو امر متضاد را جمع کرده باشد بیانی ظاهراظ متناقض با خود یا مهمل»شود شناخته می... و

 (19:1377، )چناری «.اما در اصل دارای حقیقتی باشد که از راه ت سیر یا تأویل بتوان به آن دست یافت

. افزایدشناسانه اثر میان امد و ه  به ارزش زیباییه  به القای بهترِ م نا می «تصویرهای پارادوکسی»
یک شیییلگل» دانند که ماهیت پارادوکس را عاملی حیاتی در شییی ر می« نسییییتوماو دکو»و « فردر

 (256:1366، )دیچز. سازدشکار میآ، هاستاین تناقض دادن نشانمتناقض جهان را که رسالت ش ر 

 .(437)شان غ  و غمشان سرور شادی، سورشان در جهان بزم مات  است و ماتمشان سور

 بیتعروسییان اهل، خضییاب خونها به رخ
 دگر از بهیییر ظالمیییییییییان دوزخیافروخت 

 

  (545)ها سییوارهگشییتند بی جهاز به جمّاز 
لددر  هان باغ خ مادرشآه ج  ( 560)سیییوز 

 

 سییییوارمبییر مییرکییب نیی ییس چییون 
 

بش خوا برده  غ   تر   چو انییدر بسییی
 نییابییش زهییراز  آبقضییییا آورد 

 ایپیییشیییی  آمیید عییارف پییرمییایییه
نار  خا  روم عطشبگو از  آبک  به 

 

 ( 362) نییدارممییرکییبییی بییاکیی  نییه کییه  
 

  (204) آفتییابشتییابییید بر رخ  شییییببییه 
مود  ن تشقییدر داخییل  بشبییه  آ  ( 243) آ

 ( 8) ایسییییایییهدر میییییان  آفییتییابییی
 ( 534)هلا  شوم  سوز جگرز  دجلهمیان 

 

 بزم عشرترا  رزم/ اصحابی که  (488). شمشیر ج ا را جویند شراره آتشوصال شوند  زلال تشنهاگر 
 کامانتشنهسار فرات قربش مرصوص سرور / میر آبی چشمه (383). دانستندمی راحترا عین  رنجو 

، سایه شمشیردر  راحتشان، افگاردرد دل همدمشان، باراشک هدید یاورشان/ ( 508). دشت کربلاست
 .(657) غ  بیکران مونسشان، بند گران دستگیرشان، ناو  تیر دل ویشان

 تقابل در سطح جمله
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شامل نمیها تنها ج تمتقابلدر این اثر  سطح جمله نیز ظاهر می، شوندواژه را  ه شوند؛ ببلکه گاه در 
شتر اجزای جمله روبروی ه  قرار می ست  ها اینویژگی بارز این جمله. گیرندعبارت دیگر برخی یا بی ا

 :اندآرایی آراسته شدهبه صنایع س ع و جناو و واج هاآنکه بیشتر 

 دوسیییتییان شیییهییدشیییید زهر بییه کییام 
خنییدان مکییار را لییب  ت یزییید سییی  چرا 
 کیی ییبییه آمیید کییوی اربییاب نیییییاز
بود ازو من  فع دشییی مش د ک ح  عقییل 

 

یا    له تر کام جم به  هد    (658)شییید شییی
  (650)چرا به سییید سیی اد چشیی  گریان داد 

  (558)نیییییاز حییبّ بییی دل جییای هخییانیی
  (490)عشیییق فرمییانش کییه تر  سیییر بگو 

 

نان نوازد و دشیییم تانش را در ج گدازددوسییی یداردلان او قرین (، 592). نانش را در نیران  خواب ب
نظران دردش در نظرِ صییاحب(، 621). هاشییدگانش اصییل گرفتاریهاسییت و بیداری در خواببیداری

 (475). دواست و زهرش در کامِ دردمندان ش است

 گیرینتیجه
های موجود در متن را عملکردی راهگشا در پساساختارگرایان یافتن تقابل هاآنساختارگرایان و پس از 

یافت جهان ها زیربنای فرهنگی و باور به تقابل. دانندهای ذهنی نویسییینده میبینی و دغدغهدر  و در
 محمدهادی میرزاالذاکرین اثر حاج در این پژوهش به خوانش لسییان. دهدفکری جوامع را تشییکیل می

وان تسلط نویسنده تبا بررسی متن می. ای با رویکرد تقابلی پرداخته، کربلاست هروایتی از واق نائینی که 
که در عال  واقع در چنان، در سییطح روسییاخت. را بر فنون و صیینایع ادبی و نیز متون گذشییته دریافت

ان زبها و دو گروه به توصیییف شییرصیییت، کربلا دو قطب حق و باطل روبروی ه  قرار گرفتند هعرصیی
در سیییطح . سیییازدها و سیییران امِ هردو قطب را نمایان میاهداف و خواسیییته، خوبی ویژگیتقابلی به

وزی سگر ماجرای عطش خاندان رسالت و آتشترسی ، ساخت نیز وفور تقابل دو عنصر آب و آتشژرف
ستخیمه سامد میهمچنین از تقابل. ها شقهای پرب نور/ ظلمت ، آزاده/ بنده، توان به تقابل عقل/ع

رت کشیدن هرچه بهتر وقایع کربلا صو تصویر بهاین تکرارها و تأکیدها در راستای . نیز اشاره کرد... و
ست صیت. گرفته ا شر صنای ی همچون تلمیح به وقایع و  سنده از  ، اوجن، س ع، های تاریرینوی

یدن متقابلواج نماها نیز در تناقضمس یا پارادوک. ها هنرمندانه بهره برده اسیییتآرایی و ایهام در برگز
وارونگی  ها نیز ه  تغییر شرصیت و ه تبدیل و دگردیسی تقابل. ساختار تقابلی متن بسامد بالایی دارد

 .کندها را تصویر میظاهری جایگاه
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 .پژوهشگاه علوم انسانی و مطال ات فرهنگی
  هرمس: تهران، ترجمه کوروش ص وی، شناسی عمومیزبان هدور، (1382فردینان )، سوسور. 
  گاه، تهران، (بیدلها )بررسی سبک هندی و ش ر شاعر آیینه، (1379محمدربا )، ش ی ی کدکنی  .آ
  ( 1391یییییییییییییییییییییییی) ،سرن: تهران، رستاخیز کلمات. 
  فردوو: تهران، نقد ادبی، (1386)، سیروو، شمیسا. 
  انتشارات علمی و فرهنگی: تهران، ترجمه حسن لاهوتی، شکوه شمس، (1382آنه ماری)، شیمل. 
  سوره مهر: تهران، شناسیدرآمدی بر م نی، (1383کوروش )، ص وی. 
  سومین کن رانس بررسی  تقابل م نایی و جزء واژگانی، (1377مربیه و محمدربا ربوی )، صناعتی ترجمه 

 .تبریز؛ دانشگاه تبریز، مسائل ترجمه
  انتشییارات علمی و : تهران، تصییحیح نورانی وصییال، نامهمصیییبت، (1338محمد)فریدالدین، عطار نیشییابوری

 .فرهنگی
  انتشارات علمی و فرهنگی: تهران، تصحیح تقی ت ضلی، دیوان عطار، (1384)ییییییییییییییییییی. 
  با )، پورعمران صر و ویژگی»، (1386محمدر ش راهمیت عنا ساختاری واژه در گزینش واژگان  گوهر « های 

 .153: 1شماره ، دوره اول: گویا
  توو: تهران، برگردان مهرداد بهار، بندهش، 1395دادگی فرنبک. 
  علمی و فرهنگی: تهران، ترجمه رقیه بهزادی، فرهنگ نمادهای آیینی، (1392سی)، جی، کوپر. 
  رسش: اهواز، ترجمه عبدالربا نوام، های اجتماعینظریه تقابل، (1384لوئیس )، کوزر. 
  ایهعمران منطق یهمکار سازمان: تهران، 3ج ، یسفارخطی  هاینسرهست فهر، (1350)احمد، یمنزو. 
  سرن: تهران، ادبیات داستانی، (1371جمال )، میرصادقی. 
  سال ، فصلنامه زبان و ادبیات فارسی« های حافظهای دوگانه در غزلبررسی تقابل»، (1392علیربا )، لونبی

 .70 – 92صص ، 74شماره ، 21
  ناسیشادبی و سبکهای نقد پژوهش، «نائینیالذاکرین راثیبررسی سبکی لسان»، (1390امیرحسین )، همتی ،

 .149 – 180صص ، 3شماره 
 

 


